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آمبولانس

پيشنهاد

ــنبه هاى  � ــت «يكش ــن نشس ــى ويكمين و آخري س
انسانشناسى و فرهنگ» در سال تحصيلى 93-1392 فردا 
ــنبه 25 خرداد از ساعت 16 تا 19 با موضوع: «خانه  يكش
ــود. در اين نشست فيلم مستند  و فرهنگ» برگزار مى ش
«داريوش و بانو» از فرشاد فداييان به نمايش در خواهد آمد 
و سخنرانى آن توسط حسين سلطانزاده (پژوهشگر، معمار 
و مديرمسوول نشريه معمارى و فرهنگ) درباره «مفاهيم 

خانه در ادبيات معمارى ايران» و منيژه غزنويان (كارشناس 
ارشد انسان شناسى) درباره «انسان شناسى فضاى خانگى؛ 
ــت در  يك رويكرد كيفى» انجام خواهد گرفت. اين نشس
تهران، ميدان وليعصر، ابتداى بلوار كشاورز، جنب كوچه 
ــى شهر  ــابق) و كتابفروش برادران مظفر (انتقال خون س
فرهنگ، ساختمان مركز مشاركت هاى فرهنگى، هنرى 

شهردارى تهران برگزار مى شود. 

ــمس، ابتداى  � ــاعت 18تا 20 در ايوان ش امروز از س
ــه 12 ژوئن روز  ــى به بهان ــتان همايش بزرگراه كردس
جهانى لغو كار كودك برگزار مى شود. كانون فرهنگى - 
حمايتى كودكان كار كوشا به عنوان برگزاركننده در اين 
ــتند،  همايش كه محور و گردانندگان آن كودكان هس
ــعى دارند چهره ديگرى از كودكان كار را به جامعه  س

نشان دهند.

گزارش

پژمان موسوى:خيابان هدايت تهران، خيابانى كه خاطرات 
بسيارى را براى اهل فرهنگ زنده مى كند، عصر پنجشنبه اى 
كه گذشت، شاهد گردهمايى اهل فرهنگ و روزنامه نگارانى 
ــال  ــده بودند تا برگزيده جايزه «قلم طلايى» س بود كه آم
ــه روزنامه نگاران و فعالان  ــور آنها به جامع 1392، در حض
ــود؛ جايزه اى معتبر كه انجمن دفاع  مدنى ايران معرفى ش
از آزادى مطبوعات بانى آن است و بعد از وقفه اى چندساله، 
اينك دوباره اهداى آن به خدمتگزاران آزادى و خدمتگزاران 
حقيقت آغاز شده است؛ جايزه اى كه هرسال يك نفر برگزيده 
آن مى شود و قلم طلايى منتخبان روزنامه نگاران ايرانى را با 
خود به خانه مى برد؛ جايزه اى كه پيش شرط برگزيده شدن 
ــدام در جهت دفاع از  ــوق اهل قلم و اق ــاع از حق در آن، دف

ــت. به همه اينها بيفزاييد اقدام عملى  آزادى مطبوعات اس
ــانه هايى  ــار رس در جهت ترويج آزادى بيان و اقدام به انتش
ــرلوحه  ــه حقوق مردم و توجه به دغدغه هاى آنها، در س ك
فعاليت هايشان قرار دارد. از نوع چينش مدعوين، از سخنان 
عباس صفايى فر، دبير و فائزه هاشمى، رييس انجمن دفاع 
ــادات  از آزادى مطبوعات و از متن لوح تقديرى كه بدرالس
ــد حدس زد كه  مفيدى آن را براى ميهمانان خواند، مى ش
ــاع از آزادى  ــده لوح تقدير و قلم طلايى «انجمن دف برگزي
ــال 92 كسى نيست جز اعظم طالقانى،  مطبوعات» در س
ــر و صاحب امتياز مجله پيام هاجر و دبيركل جمعيت  مدي
زنان انقلاب اسلامى؛ زنى كه در سال هايى كه شمار نشريات 
ــتقل، به تعداد انگشتان دو دست هم نمى رسيد، «پيام  مس

ــر مى كرد و از جمله  ــى اصلاح طلب منتش هاجر» را با مش
ــتين ها در دفاع از حقوق زنان در ميان  ــرآمدان و نخس س
نشريات كشور بود. خودش البته وقتى جايزه را دريافت كرد، 
از روزنامه نگارانى ياد كرد كه آنها را لايق دريافت اين جايزه 
ــان سر تعظيم فرود آورد و  مى داند؛ افرادى كه او در برابرش
ياد و نامشان را گرامى داشت. اعظم طالقانى از جمله زنانى 
است كه در طول تاريخ ايران، تنها به واسطه سايه سنگين 
پدر، نام و جايگاه نيافته اند بلكه خود منشا خدماتى بسيار در 
ــى بوده اند؛ زنانى كه در چارچوب  آزاديخواهى و تحول طلب
ــى خود، براى آزادى بيان تلاش كرده اند و در جهت  گفتمان
دفاع از حقوق زنان سرزمينشان، تسهيل كننده شرايط براى 

استقلال اقتصادى و فرهنگى آنان بوده اند. 

«قلم طلايى»، به اعظم طالقانى رسيد
حقوق اهل قلم... 

پرسه

سعيد برآبادى: ديدار دوباره با سيدمحمود دعايى در روز تولد 
امام موعود، دليل نمى خواهد چراكه او شهره است به برگزارى 
جشن تولدهاى مختلف. اما يكى از مطبوعاتى ها، زمانى توصيه 
ــت دعايى بگيريد، بيكار  ــود: «اگر لقمه اى نان از دس كرده ب
نمى شويد» براى همين، صبحانه روز جمعه «تهران گردى»هاى 
مسجدجامعى در خانه حجت الاسلام دعايى، فرصتى بود در 
خزان مطبوعات، تا روزنامه نگاران همسفر رييس شوراى شهر، 
از دعاى دعايى بى بهره نمانند. ديدار با او در روز ميلاد منجى 
عالم بشريت، يادواره اى بود بر نزديك به 9 دهه عمر كهن ترين 
ــره دعايى،  ــد در چه ــش را مى ش ــه ايران كه انعكاس روزنام
نزديكترين دوست رسانه اى رييس جمهور اصلاحات هم ديد. 

در اين ديدار؛ دو كيك بريده شد كه هر دو براى تبريك تولد 
يك شخص اما با دو عدد مختلف روشن شده بودند. در كيك 
اول، شمعها، عدد 1480 و در كيك دوم عدد 1411 را نشان 
ــى از تولد مردى كه جهان  مى دادند؛ روايتى قمرى و شمس
ــتاده. پيش از بريدن كيك  ــترانى او، ايس در انتظار عدل گس
توسط ميهمانان، حكايت ها از روزگار رفته بر عمر مطبوعات 
ــد. دعايى و مسجدجامعى خاطرات دوران اصلاحات  مرور ش
ــتاد كم حرف خوشنويسى  را مرور كردند و در ميان آنان، اس
«غلامحسين اميرخانى» به شنيدن مشغول بود. دعايى، خاطره 
خريد منزل مسكونى اش را روايت كرد و مسجدجامعى به يمن 
حضورش در وزارت ارشاد دوران اصلاحات كه باعث آشنايى 

بيشتر او با موسسه «اطلاعات» و دعايى شده بود، به تكميل اين 
خاطرات  پرداخت. اين ميهمانى در منزل مدير مسوول روزنامه 
اطلاعات برگزار شد. هنگام توزيع كيك ميان ميهمانان، دعايى 
با طنز هميشگى اش براى بقا و صحت و سلامت اين جمع ها 
دعا كرد و اشاره اش به خبرنگارانى بود كه دور او ايستاده بودند. 
استاد اميرخانى نيز كه اغلب ساكت بود در جمله كوتاهى آرزو 
كرد فرهنگ انتظار به همه قلب ها سرايت كند؛ فرهنگى كه به 
گفته او مى تواند حافظ سلامت انسان باشد. ديدار، كوتاه بود 
اما روزنامه نگاران و ديگر اهالى رسانه هركدام به نيتى، تكه اى 
كيك تولد را از ميزبان گرفتند تا يادآور همان لقمه اى باشد كه 

وصفش در كتاب آن مطبوعاتى آمده بود. 

دعايى؛ ميزبان تولدى با 2 كيك

كارتون خواب

مساله شلوار 
يا زيرشلوارى مساله دار؟ 

با آقاى محمود احمدى نژاد سوار آمبولانس بوديم و  �
داشتيم دنيا را مديريت مى كرديم كه آقاى احمدى نژاد 
ــر كوچه  گفت: آمبولانس چى، آن آقاهه را مى بينى س

ايستاده؟ اگر گفتى چى زير ««لباس»»ش است؟ 
ــتم روى ترمز. گفتم:  ــا را مى گويى، زارت گذاش م

محمودجان، سر صحبت را باز مى كنى؟ 
محمودجان گفت: نه جان آمبولانس چى، بگو ببينم 

چى زير «لباس»ش گذاشته؟ 
گفتم: اى بابا. داريم به كجا مى رسيم؟ 
محمودجان گفت: نگفتى چيست؟ 

ــر رضا عطاران است.  گفتم:  اى بابا. همه اينها زير س
ــدن و خنديدن مردم حتى  از وقتى گفت براى شادش
حاضر است «لباس»ش را...، مسير ما تغيير اساسى كرده 

و «لباس» محور شده. 
ــوالى بازى كنيم.  ــان گفت: بيا بيست س محمودج

حدس بزن زير «لباس» آن آقاهه چيست. 
گفتم: هوووم. خيلى تابلو است كه تو جيب كه جا 

مى شود. 
محمودجان گفت: بله. 
گفتم: خوردنى است؟ 
محمودجان گفت: نه. 

گفتم: ابزار اعتراضى طرف است؟ 
محمودجان گفت: نه. 
گفتم: به لولو مربوطه؟ 
محمودجان گفت: نه. 

ــيديم.  ــتون رس ــان، به آخر س ــم: محمودج گفت
جان به لبم كردى، بى زحمت خودت بگو چيست و جانم 

بستان. 
ــنبه، 22خرداد  آقاى احمدى نژاد گفت: من پنجش
ــى از هوادارانم گفتم كه «محمود  ــم در جمع گروه ه
ــم گفته «ريش» برخى  ــژاد، رييس دولت ده احمدى ن
ــلوار  ــد نيمى از آن را زير ش ــت كه باي ــدر بلند اس آنق

بگذارند.»
ــت و  گفتم: واقعا من نمى دانم ما داريم توى سياس
ــيم. اما مشخص است  فرهنگ و زندگى به كجا مى رس
كه قبلا بايد كلاهمان را دودستى مى چسبيديم باد نبرد 

الان بايد شلوارمان را دودستى بچسبيم، مساله نشود. 
در اين لحظه آقاى احمدى نژاد را كنار اتوبان پياده 

كردم و رفتم در افق خودم را گم وگور كنم و خلاص. 

 پوريا عالمى

 على جهانشاهى 


